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نمایش »آهواره« نمایشی پر از تعلیق بین مفاهیم جنگ 
و صلح، مرد و زن، عشق و فاجعه، و مرگ و زندگی است. این 
نمایش به بازگویی داستان زندگی چهار شخصیت با نام‌های 
چوگل، ماکســیم، اترک و مرجان که از چهار مکان مختلف 
زندگی و سرنوشتشــان بدلیل جنگ، خشونت، خونریزی و 
آدم‌کشی بهم گره خورده اســت می‌پردازد. هر کدام از این 
چهار کاراکتر بــه نوعی با قصه سرنوشتشــان، صحنه‌های 
متفاوتی از تاثیــرات تلخِ جنگ بر زندگیشــان را به تصویر 
می‌کشانند. درواقع »آهواره« با قصه‌ای فارغ از عناصر مکان 
و زمان تنها از طریق نمایش‌خوانی، تماشاچیان را مجذوب 
نمایش خود می‌کند و از دنیای مردگان و حســرت‌های آنها 
با تماشاچی‌ها سخن می‌گوید؛ حسرت‌ لحظه‌ای تابش نور 
برای هویدا شدن و بازگشتن؛ از این رو شخصیت‌های نمایش 
»آهواره«، تئاتر را به عنوان یک آئین تنها راه برای دیده‌شدن 

و ارتباط گرفتن با دنیای زندگانی که در حال تماشــای آنها 
هستند می‌دانند. نوری که قرار اســت از طریق باور کردن و 
حضور تماشاچی‌ها بر چهار مرده‌ی نمایش تابیده شود  حس ِ
و سبب بازگشت آنها به حیات شــود. درواقع »آهواره« به ما 
خاطر نشان می‌کند که نورِ حضورِ عزیزانمان را که در هیاهوی 
زندگی گاهی کم‌رنگ می‌شوند را باید قدر بدانیم. بطور کلی 
این نمایش به ما یادآور می‌شود زندگی در گذر ثانیه‌ای پنهان 
است و باید لحظاتِ عمر را قبل از آنکه به خاطرات پر از حسرت 
و ای‌کاش‌های تلخ تبدیل شــوند، ارزشــمند بدانیم و از آن 
لذت ببریم. نکته حائز اهمیت آن است که »آهواره« در حین 
اجرای نمایش در فضایی ســورئال و پر از تعلیق، قوه تخیل 
مخاطبان را برای درک و تجسم نمایش به چالش می‌کشد 
و آنها را در گرمیِ زندگی و سردیِ مرگ، حیران و سرگردان 
می‌کند؛ در انتهای نمایش هر کدام از تماشاگران نیز براساس 
فضاسازی منحصر‌به فرد خود، با برداشتی متفاوت از صحنه 
تئاتر »آهواره« خــارج می‌شــوند.»آهواره« با درآمیختن 
دنیای مردگان و زندگان به ما تاکید می‌کند، مرگ و زندگی 
نقاط مقابل و متضاد هم نیســتند. اگر بخواهیم از نقطه نظر 

علم روانشناســی به پدیده‌ی »مرگ« و »زندگی« بنگریم، 
براساس دیدگاه فروید-پدرعلم روانکاوی- می‌توانیم بگوییم 
»زندگی« برپایه‌ی دو گروه اصلــی از غرایز یعنی »مرگ و 
زندگی« بنا شده اســت که درواقع تمام فعالیت‌های انسان 
بطور مستقیم و غیر مســتقیم از این دو غریزه اصلی نشات 
می‌گیرند. بنابر این دیدگاه علت اصلی رفتار‌های ما در غرایز 
نهفته می‌باشد. پیرو مطالب ذکر شده و همچنین مطالعات 
انجام شده در حوزه علم روانشناسی و فلسفه می‌توان گفت 
مرگ و زندگی در تقابل با یکدیگر نیستند و به قول شوپنهاور 
یکی از بزرگترین فلاسفه آلمان »زندگی مرگی است که هر 
آن به تاخیر می‌افتد«. پس همانطور که مشخص است حیات 
ما در گروی تلفیق دو مفهوم مرگ و زندگی نهفته شده است 
که این دو مفهوم با یکدیگر عجین شده‌اند و نمی‌توان آنها را 
در تقابل با یکدیگر تفسیر کرد. حال با‌توجه به تمایل انسان 
به جاودانگی اگر بخواهیم مفهوم »مرگ« را از »زندگی« جدا 
کنیم، هراس و ترس از مرگ با نشانگان جسمی، فیزیکی و 
نگرانی های روانشناختی ســایه می‌افکند و در همین راستا 
انکار و نپذیرفتن »مرگ« مطرح می‌شود. از نظر کارشناسان 
و متخصصان روانشناس »مرگ« توقف کامل و بی‌بازگشت 
اعَمال حیات است و به همین منظور هم تئوری های مختلفی 
درمورد مرگ، مراحل مختلف آن و هیجاناتی که در فردِ در 
حال مرگ چیره می‌شود بیان شده است که یکی از نظریه‌های 
مهم روانشناختی در این حوزه نظریه »الیزابت کوبلر‌راس« 

روانپزشک آمریکایی-سوئیسی اســت. کوبلر‌راس معتقد 
است پذیرش و قبول مرگ در میان بیماران درمان ناپذیری 
که در آستانه مرگ قرار دارند و یا افرادی که در سوگِ مرگ 
عزیزانشان سوگوارند طی گذران پنج مرحله 1( انکار 2( خشم 
3( معامله و چانه زنی 4( غم و افسردگی 5( پذیرش صورت 
می‌پذیرد. البته نکته حائز اهمیت آن اســت که کوبلر‌‌راس 
»مرحله امید« را نیز به عنوان یک پاســخ هیجانی ششم که 
در سراسر گذراندن پنج مرحله سایه افکنده و حضور پررنگی 
دارد را نیز تشخیص داده و درباره این موضوع اظهار دارد حفظ 
روحیه امید بخش برای بیماران روبــه مرگ امری ضروری 
و حتمی اســت، حتی اگر امید‌ها به شکل تصورات خیالی و 
رویا‌گونه باشــند نیز برای پذیرش و قبول شرایط فردی که 
روزهای آخر حیات را سپری می‌کند، کمکی نیروبخش تلقی 
می‌شود؛ پس امید به عنوان نیرویی شفا‌بخش برای خروج از 
مراحل غم و افسرگی و ورود به مرحله پذیرشِ واقعیت امری 
ضروری تلقی می‌شــود. باتوجه به تمام مطالب ذکر شــده 
روانشناســان و رواندرمانگران همواره به شناخت کامل‌تر 
معنای زندگی تاکید می‌کنند و معتقدند »مرگ و زندگی« 
لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر انسان می‌خواهد بر ترس از مرگ 
غلبه کند، باید عشق ورزیدن به زندگی و شفقت به دیگران را 
فرا‌بگیرد و به این ترتیب به زندگانی‌اش معنا و ارزش دهد تا 
به یک آرامش نسبی درونی نایل شود زیرا مرگ آخرین هدیه 

شومی است که زندگی برای ما درنظر گرفته است.

مرگ، میزبان ضیافت زندگی

تئاتر
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محمد ولی زادگان
با صدای: احترام برومند

    
»آهواره« نمایشــی برای تماشــا 
کردن نیست. همین که این چهار نفر، 
به صحنه آمدند، می‌توانی چشم‌هایت 

را ببندی و ...
و همان‌طور کــه گوینده می‌گوید 
تخیل کنی و یا بگــذاری توهمت، تو 
را ببرد.پــس وقتی آهواره را تماشــا 
می‌کنی، در واقع چیــزی برای دیدن 
وجود ندارد. چون قرار نیســت چیزی 
دیده شــود. تو باید خوب بشــنوی و 
پوســت تنت را رها کنی تا احســاس 
کند؛ لمس‌های نامحسوس آن جهان 
را احســاس کند.  نه، تو بــرای دیدن، 
برای »تماشــا« به این جا نیامده‌ای؛ 
پس لطفا، چشم‌ها را ببند و به حواس 

چندگانه دیگرت اعتماد کن.
»آهواره«، ســوگ به تاخیر افتاده 
مردگانی است که در دورانی و در حال 
و هوایی مرده‌انــد، که زندگان فرصت 
سوگواری نداشته یا نیافته‌اند: چوگل، 
مرجان، اترک و ماکسیم. چهار مرده‌ای 
که می‌خواهند در یــک »آیین«، هم 

دیده شوند و هم مردن‌شان به رسمیت 
شناخته شود. مردن‌شان، به گونه‌ای 
از سوی زندگان تایید شــود؛ آنان در 
پی داشتن گوری هستند برای ساکن 
شدن و نه پرســه زدن در »آه«هایی 
که گاه حبس می‌شــوند و تنگی نفس 
می‌آورند و به سرفه‌های مداوم منجر 
می‌شوند )اترک(، و نه احساس دلهره 
و تلواســه برای آن تابوت روی تریلی، 
که آن‌که درونش خفته، گمنام نیست 
)برای مرجان(. و نه می‌خواهند حسرت 
عشقی نافرجام باشند که چیزی به نام 
»وطن« آن را از هــر دو دلداده، دریغ 
می‌کند )چــوگل افغانی و ماکســیم 

روسی(...
این مــردگان، از زندگانــی که به 
تماشــای آن‌ها آمده‌اند، می‌خواهند 
در این »آیین« با آنان همراه شــوند و 
یک مراسم سوگواری خاص، جهانی 
و ازلی-ابــدی برگزار کننــد؛ زیرا که 
انسان، از روز نخســت زندگی‌اش بر 
روی زمین، سوگوار است، سوگوار آن 
بهشت از دست داده و مضطرب آن‌چه 
که روزاروز، بر روی زمیــن، از او دریغ 
می‌شــود: زندگی آن‌گونه که هست... 

آن‌گونه که باید باشد.
چنین اســت که برای این مردگان 
که هر کدام زخم »جنگ«ی را پیکره 
ناپیــدای روح خود دارنــد، »خدای 
جنگ« قوی‌ترین خدایی است که بر 
هستی و نیســتی، هر دو سایه افکنده 
اســت. تک‌تک این چهار نفر، کشته 
جنگ‌هایی هستند که از سوی »خدای 

جنگ« بر آنان تحمیل شــده است: 
یک ایرانــی )مرجان(، یــک ترکمن 
)اتــرک(، یک افغان )چــوگل( و یک 
روس )ماکسیم(. آنان در مکان و زمان 
»اکنون« به یکدیگر رســیده‌اند. و از 
روی »نســخه«ای که گوینــده ) که 
می‌تواند صدای خدای جنگ باشــد؛ 
عروسک‌گردان عرصه هستی-نیستی( 
داستان خود را واگویه می‌کنند. نسخه، 
اگر نباشد، آن‌ها که در عمق فراموشی 
فرو رفته‌انــد و »خاک« آن‌هــا را رها 

نمی‌کند، قصه‌ای برای گفتن ندارند.
پس، آن‌چنان که در آهواره پیش 
می‌رود، کسی همواره در حال نوشتن 
ماست. ما مدام و مدام نوشته می‌شویم. 
چه وقتی‌کــه زندگــی می‌کنیم. چه 
وقتی کــه می‌میریم. همیشــه از ما 
یک »نسخه«ی نوشــته شده وجود 
دارد که مــا را به خودمــان و دیگران 
یادآوری می‌کند. این خاصیت اتفاقی 
به نام »بودن« است. وقتی که گرفتار 
»بودن« و »خاک« می‌شوی، چه زنده 
باشــی، چه مرده، هرگز از آن رهایی 

نداری؛ نه از بودن و نه از خاک. 
خدای جنــگ، نورگریز اســت، و 
لاجرم، آنانی را که به کام خود می‌کشد، 
در تاریکی حبس می‌کند. آن چه این 
چهار مرده از ماهایی که به تماشــای 
نبودن‌شان نشســته‌ایم می‌خواهند 
این است که نور درک و احساس‌مان را 
برآنان بتابانیم و نه حتی نور نگاه‌مان را. 
چون آن‌ها می‌دانند که دیده نمی‌شوند. 
و به ما هم گفته شــده که این‌جا جمع 

شــده‌ایم تا در یک تخیــل و یا توهم 
عمومی شرکت کنیم:

»میگن 99 درصد اتــم رو فضای 
خالی تشکیل داده و فقط 1 درصد ماده 

بدن انسان از اتم تشکیل شده
پــس 99 درصد از حجــم بدن رو 
فضای خالی تشــکیل داده و فقط یک 
درصد ماده، که اونــم با تابش نور قابل 
رویته. شما تماشــاگران دچار توهم 
شده‌اید.« دچار توهمیم؛ چون همان 
یک درصد ماده هم با مرگ، »آه« می 
شود و نادیدنی. پس این چهار نفری که 
دیگر نیستند از ما می خواهند نور را بر 

چه چیزی بتابانیم؟
در این‌جا چهار زندان است!

این چهار نفــر، زندانیــان مرگی 
هســتند که ناغافل، زندگی را از آنان 
ربوده اســت؛ هــر چنــد، »چوگل« 
دخترک افغانی، بر صحنه مرگ خویش 
پای می‌کوبد و رقصان و دست‌افشان، 
آن‌را به سوی خود فرا می‌خواند تا شاید 

به این ترتیب بگوید که گاهی با پذیرش 
و به آغودش کشیدن مرگ، می‌توان بر 
تاریکی آن غلبه کرد و همان یک درصد 
باقی مانــده را بدل به نــوری کرد که 
می‌شود بر زندگان تابانید؛ هم‌چنانی 
که در نهایت، نور صحنه بر تماشاچیان، 
به‌عنوان زنــدگان و باقــی ماندگان، 
تابیده می‌شود تا به این پرسش پاسخ 
دهند که که آیا قادر به دیدن این چهار 

مرده هستند یا نه؟!
»مادلمون می‌خواد یکی صدامون 
کنه«... آن‌ها را که »اسیران« خاک‌اند، 
صدا کنید. آن‌ها می‌خواهند، آزمندانه 
می‌خواهند که به نام خوانده شــوند. 
گرچه در مرگ مشترک‌اند، اما هر کدام، 
زندان جداگانه خــود را دارند. گرچه 
با هم ســخن می‌گویند، اما هیچ‌کدام 
به صدای دیگری، به جســم دیگری، 
دسترسی ندارد. آن‌ها در زندان‌هایی 
که دیواربه‌دیوار هم ردیف شده‌اند، فقط 
می‌توانند مشت‌های نداشته‌شان را به 
دیوار زندان‌های تاریک‌شــان بکوبند 
تا از حضور همدیگر مطمئن شــوند. 
آن‌ها از فراموش‌شــدن می‌هراسند. 
فراموش‌شــدن، از مرگ هراس‌آورتر 
است. فراموشی، آن زندان بزرگی است 
که این چهار مرده می‌خواهند با نامیده 

شدن، از آن رهایی یابند.
تطهیر در رودخانه مرگ

»مــن تنهــا رودخونــه‌ای‌ام که 
هیچ‌کس توش غرق نمی‌شه«

در اســاطیر، مردگان پیش از ورود 
به جهان زیرین، باید ابتدا از رودخانه 
»استوکس« عبور کنند. رودخانه‌ای 
که در نام و ذات خــود، معنای دردآور 
»نفرت« را نهفته است. این رودخانه، 
هر چند مردگان را به‌سوی رودی دیگر 
می‌راند، اما از آن‌جا که مفهوم نفرت را 
در خود دارد، سرآغاز فراموشی است. 
همه زندگان، برای این‌که چشم‌شان  
به آن چیز »نفرت«آوری که »مرده« 
در نهایت به آن بدل می‌شــود، نیفتد، 
مردگان را در خاک، پنهان می‌کنند؛ 
در واقع مرده را با یک حس پیشــین 
نفرت، پنهان می‌کنند تا چشم‌شــان 
به زوال نفرت‌انگیز»تن« و ماده نیفتد. 
زوالی که آینــده خود زنــدگان را به 

رخ‌شان می‌کشد. 
این چهــار نفــر امــا، از زندگان 
می‌خواهنــد که پــای در ایــن رود 
بگذارند. بی آن‌که هراسی از غرق‌شدن 
داشته باشــند. زندگان، با این حجم 
از جنگ‌افــروزی و تعظیــم و تکریم 
خدای جنــگ، خــود، بــه انبانی از 
نفرت بدل شــده‌اند، پس چرا باید از 
ورود به رودخانه‌ای کــه هم‌جنس و 
هم‌سنخ‌شان است، بهراسند؟ نفرت، 
تنها در جسم رو به تلاشی مرده نیست؛ 
نفرت در جنگ و در کشتن است. و اگر 

»چوگل« بر مــرگ و در کنار مرگ و 
هم‌پای مــرگ، پای می‌کوبــد، برای 
آن اســت که بر این نفرت غلبه کرده 
اســت، او مادر برقع‌پوش خود را دیده 
اســت که در برابر مرگ تعظیم نکرده 
و ایستاده مرده است زیرا »چوگل« بر 
مرگ پیش‌دستی کرده و خود به مادر 
شلیک کرده اســت. این، رودخانه‌ای 
است که مردگان از ما می‌خواهند در آن 
پای بگذاریم. شاید نفرت ما از هم، که با 
کشیدن مرزها بر دور سرزمین‌ها، مدام 
بیشتر می‌شود، با نفرت این رودخانه 
اســاطیری، شسته شــود و ما، پاک و 
تطهیر شده، به‌ســوی جهان، جهان 

زندگان یا مردگان، بازگردیم.  
سیاووش، حس اثیری

 بادهای چهارگانه!
این هر چهار مــرده، که مدام به ما 
یادآوری می‌کنند همان یک درصد را 
هم بدل به »آه« شده‌اند، سیاووشانی 
هستند که از آتش گذشته‌اند، نوشته 
شده‌اند و اکنون، از روی نسخه خود، 
خود را برای ما بازگو می‌کنند و در این 
بازگویی و بازنمایی از ما می2خواهند 
که نام تمام پســران را »سیاووش« 
بگذاریم.  زیرا که ســیاووش از آزمون 
آتش، زنده و ســرافراز بیرون آمد. هر 
چند »نفــرت«، خــون او را به زمین 
ریخت. امــا زمین، خون ســیاووش 
را بــدل به گیاهــی کرد، که تــا دنیا 
دنیاســت، قصه او را در گوش تمامی 
بادهای جهان، بادهای هر چهار جهت 
اصلی، بازخواهد گفــت. آن بادهای 
چهارگانه‌ای که شاید حس اثیری این 
چهارمرده و لاجرم قصه سیاووش را 

در جهان می‌پراکنند.
نفرت، ماندنی نیســت، حتی اگر 
مردگان از آن عبور کنند، باز این تنها 
یک عبور است و کیست که در دوبار در 

آب یک رود، پای گذاشته باشد؟ 
»می‌خوایم بــه هم دیگــه بگیم 

دوسِت دارم.
می‌خوایم پوستِ دستِ همدیگه رو 

لمس کنیم.
ما دلمون می‌خواد ناخونامون رشد 
کنه؛موهامون بلند شه، زخمای تنمون 

خوب شه.
ما دلمون می‌خــواد یکی صدامون 

کنه.
خواهش می‌کنیم صدامون کنید.

خواهش می‌کنیم ایــن نور رو از ما 
نگیرید.

می‌گن آب روشنیه.
خواهش می‌کنیم این روشنایی رو 

از ما نگیرید!
این صحنــه رو ، ایــن رودخونه رو 

ازمون نگیرید!
خواهش می‌کنیم از این‌جا بیرون 

نرید!«

نگاهی به نمایشی که تنها توهم است و خیال

شرکت در آیین مردگان 
»خدای جنگ« قوی‌ترین خدایی است که بر هستی و نیستی، هر دو سایه افکنده است. تک‌تک این چهار نفر، کشته 

جنگ‌هایی هستند که از سوی »خدای جنگ« بر آنان تحمیل شده است: یک ایرانی )مرجان(، یک ترکمن )اترک(، یک 
افغان )چوگل( و یک روس )ماکسیم(. آنان در مکان و زمان »اکنون« به یکدیگر رسیده‌اند. و از روی »نسخه«ای که گوینده 

) که می‌تواند صدای خدای جنگ باشد؛ عروسک‌گردان عرصه هستی-نیستی( داستان خود را واگویه می‌کنند.

اخبار نمایش

این مردگان، از زندگانی که 
به تماشای آن‌ها آمده‌اند، 

می‌خواهند در این »آیین« 
با آنان همراه شوند و یک 
مراسم سوگواری خاص، 

جهانی و ازلی-ابدی برگزار 
کنند؛ زیرا که انسان، از روز 
نخست زندگی‌اش بر روی 

زمین، سوگوار است

آذر فخری، روزنامه نگار

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی

برنامه اداره کل هنرهای نمایشی 
در ماه محرم و صفر 

اداره کل هنرهای نمایشی در ماه‌های محرم 
و صفر هشــتمین دوره ویــژه برنامه‌های تئاتر 
صاحبدلان و اجراهای مجالس تعزیه به مناسبت 
سوگواری ســالار شهیدان امام حســین )ع( را 

برگزار می‌کند.
برنامه‌های این اداره کل را در ایام ســوگواری 
اباعبدالله الحســین)ع(  به شرح زیر برنامه‌ریزی 

کرده است: 
از سه‌شنبه 20 شهریور هم‌زمان با اول محرم و 
تا 29 شهریور مطابق با دهم محرم، یازده مجلس 
تعزیه به سرپرستی احمد عزیزی از پیشکسوتان 
تعزیه کشور در محوطه مجموعه تئاتر شهر برپا 

خواهد شد که به ترتیب شامل:
1- شب اول تعزیه  شاهچراغ

2- شب دوم تعزیه  مسلم بن عقیل
3- شب سوم تعزیه  دو طفلان حضرت زینب 

)س( و  وهب نصرانی
4- شب چهارم تعزیه  دو طفلان مسلم

5- شب پنجم تعزیه  حضرت علی اکبر)ع(
6- شب ششم تعزیه  حر بن ریاحی

7- شب هفتم تعزیه  حضرت قاسم )ع(
8- شب هشتم تعزیه  حضرت عباس )ع(

9- شب نهم تعزیه  شهادت امام حسین )ع(
10- شــب دهم تعزیه  بازار شــام و شهادت 

حضرت رقیه )س(
اجرای این مجالس پس از اذان مغرب و عشا در 

فضای باز مجموعه تئاترشهر خواهد بود.
در همین ایام نیز دو نمایش صحنه‌ای در قالب 
تئاتر صاحبدلان در پلاتو اجرا مجموعه تئاترشهر 
به صحنه می‌رود.  نمایش »به آسمان نگاه کن« به 
کارگردانی شــهاب راحله و نمایش »یک شاخه 
گل ســرخ« به کارگردانی حسین عالم بخش دو 
نمایشی هســتند که اجرای خود را همزمان با 

ماه‌های محرم و صفر آغاز می‌کنند.
از 12 آبــان )24 صفر( نیــز 6 مجلس تعزیه 
دیگر نیز با سرپرســتی »علاءالدین قاسمی« از 
پیشکسوتان تعزیه کشور در فضای باز مجموعه 

تئاترشهر برپا می‌شود:
1- مجلس فضل و فتاح )24صفر12آبان ماه(

 2- مجلس متوکل عباسی)13 آبان(
3- مجلس قانیای فرنگ)14 آبان(

4- مجلس حضرت علی‌اکبر )ع(  )15آبان(
5- مجلس حضرت قاسم )ع( )16 آبان(

6- مجلس امام حسن )ع(  )17 آبان( 
    

»امین میری« و »اما تورمن« 
به »کمدی الهی« پیوستند

در حالــی که تمرین‌هــای نمایش »کمدی 
الهی؛ جلد برزخ« به نویســندگی و کارگردانی 
ابراهیم پشت‌کوهی برای اجرا از اول مهرماه ادامه 
دارد،»امین میری« و »امــا تورمن« به ترکیب 

بازیگران این نمایش اضافه شدند. 
امیــن میــری، از کارگردانــان و بازیگران 
شناخته‌شــده عرصه تئاتر و سینما، پیش از این 
اجرا و بازی در نمایش‌هایی مثل »شلتر«،»ابوبکر 
محمدی، فاطمــه محمدی« و »آبــی مایل به 
صورتی« و فیلم‌های »کوچه بی‌نام«،»عصبانی 
نیســتم«،»آینه‌های روبه‌رو« و »بادیگارد« را بر 
عهده داشته است. همچنین »اما تورمن«، ‌بازیگر 
مطرح و موفق آمریکایی اســت که با فیلم‌هایی 
مشــهوری نظیر »بتمن و رابین«،»بیل را بکش 
۱ و ۲« و »داستان عامه‌پسند« در عرصه جهانی 
شناخته شــده و در نمایش »کمدی الهی؛ جلد 
برزخ« به صورت ویدیو حضور خواهد داشت. در 
حال حاضر، امین میری،‌ مجید کشــاورز، بهنام 
پانیزه و اما تورمن، بازیگران »کمدی الهی؛ جلد 
برزخ« هســتند. ابراهیم پشــت‌کوهی پیش از 
این نمایش »کمــدی الهی؛ جلــد دوزخ« را در 
سالن موزیکاتئاتر باکو )آذربایجان( روی صحنه 

برده بود.
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